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blue gloves 

 

Miss Williams Was a teacher, and there Were thirty small Children in her Class. They Were Nice 

Children, and miss Williams liked all of them, but they often lost Clothes. it Was Winter, and the Weather 

Was Very Cold. The Children’s mothers always sent them to school with Warm Coats and hats and gloves. 

The Children Came into the Classroom in the morning and took off their Coats and hats and gloves. They 

put their Coats and hats oh hooks oh the Wall, and they put their gloves in the lockets of their Coats. 

 

Last Tuesday Miss Williams found two small blue gloves on the floor in the evening, and in the 

morning she said to the Children, ‘whose gloves are these? ‘, but no one answered. 

Then she looked at Jack. ‘Haven't you got blue 

gloves, Jack? ‘she asked him. 

‘Yes, miss, ‘he answered, ‘but those can't be mine. I've lost mine. ‘ 
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 آبیستکش د

 
همه اونا رو دوست  امزیلیبودند و بانو و یخوب یاونا بچه ها دانش آموزدر کلاسش وجود داشت. یو س معلم بود  کی امزیلیبانو و

اونهارو با  شهیمادر بچه ها هم  سرد بود. یلیزمستون بود و هوا خ  کردند. یوقت ها لباس هاشون رو گم م شتریبچه ها ب یول داشت.

از روزها بچه ها در کلاس حاضر شدندو پالتو ها ،کلاه و دستکش  یکیبح ص فرستادند. یگرم ،کلاه و دستکش به مدرسه م یپالتو ها

 بیدستکش هاشون رو هم در ج کردند.  زونیآو زهایرخت آو یرا رو شانیآنها پالتو، کلاه و دستکش ها هاشون رو در آوردند

  .پالتوهاشون گذاشتند

 

 نی"ا دیو صبح روز بعد از بچه ها پرس کرد. دایپ نیزم یرو ، رو کیکوچ یدو دستکش آب امزیلیسه شنبه گذشته بانو و غروب

  .جواب نداد ی؟" اما کس هیدستکش ها مال ک

 

  "؟جک ؟ینداشت ی:"تو دستکش آب ( کرد و گفتجکبه ) ینگاه امزیلیو زهیدوش پس

 

  .تونن مال من باشن.من مال خودمو گم کردم ینم نای" اما ا  گفت: بله خانوم جک

 


